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سریال »سرزمین کهن« به 
کارگردانی کمال تبریزی هم 

در فاز اول به موقعیت ایران در 
جنگ جهانی دوم پرداخته بود. 

درواقع وقایع فاز اول این سریال 
از سال ۱۳۲۰ شروع می‌شد و تا 

سال 1332 ادامه پیدا می‌کرد. این 
سریال سال 1392 روی آنتن رفت 

اما پس از چند قسمت به دلیل 
برخی اعتراض‌ها از آنتن بیرون 

کشیده شد. 
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سریال »دایی‌جان ناپلئون« 
به کارگردانی ناصر تقوایی که 

براساس داستان ایرج پزشکزاد 
ساخته شده هم جزو سریال‌هایی 
است که داستانش در خلال جنگ 

جهانی دوم رخ می‌دهد و درست 
از سال‌های پیش از اشغال ایران 
به دست متفقین آغاز می‌شود و 
تا دوران اشغال ادامه می‌یابد. با 

این‌حال اتفاق‌های داخل سریال 
صرفا در یک خانه پیش می‌رود و 
به خود جنگ به‌صورت مستقیم 

پرداخته نشده است. 

93
فیلم یتیم‌خانه ایران، سال 1393 
با موضوع قطحی بزرگ در شروع 

جنگ جهانی اول ساخته شد. 
شرایطی که تمام جهان درگیر 
جنگ ناخواسته بودند و ایران 

هم از سال 1295 تا سه سال بعد 
درگیر این ماجرا بود. با اینکه فیلم 

با انتقادهای زیادی روبه‌رو بود 
اما دست‌کم توانست این بخش از 

تاریخ را بازسازی کند.
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تنها فیلمی که تا حدودی به 
وضعیت ایران در زمان جنگ 

جهانی دوم اشاره داشته 
»استرداد« است که البته درباره 

واقعی بودن یا نبودن آن‌‌هم حرف 
و حدیث‌های زیادی وجود دارد. 
برخی معتقدند دریافت یازده و 

نیم تُن طلا به‌عنوان غرامت جنگی 
از شوروی ساخته و پرداخته ذهن 

نویسنده فیلم بوده.

پیش از انقلاب هم فعالیت‌هایی 
در این زمینه شده است. سال 

1356 یعنی درست یک سال مانده 
به پیروزی انقلاب، یک مستند 

تلویزیونی به اسم »ایران در جنگ 
جهانی دوم« به نویسندگی و 

کارگردانی جعفر توکل ساخته 
شد. این سریال مستند-داستانی 

با سرمایه تلویزیون و با همکاری 
ارتش تهیه شده بود و اواخر همان 

سال 1356 هم روی آنتن رفت. 

سوسن سیرجانی| با وجود اینکه اشغال ایران در جنگ جهانی دوم تبعات زیادی به همراه داشته و جزو اتفاق‌های مهم تاریخ معاصر ایران به‌حساب 
می‌آید اما در سینمای ایران بازتاب چندانی ندارد. در چند سریال تلویزیونی به این ماجرا پرداخته شده که آنها هم با نقدهای مختلفی روبه‌رو بوده‌اند. 
برای واکاوی دلایل کم‌توجهی سینماگران به این مسئله سراغ شادمهر راستین، فیلمنامه‌نویس و منتقد سینما رفته‌ایم. مشروح این گفت‌وگو را بخوانید. 

جنگ جهانی دوم و سال‌هایی که ایران در اشغال نیرو‌های روس و 
انگلیس بود را می‌توانیم یکی از مهم‌تریــن برهه‌های تاریخی این 
سرزمین به حساب بیاوریم. اما در آثار سینمایی و تلویزیونی ما به این 
واقعه تاریخی مهم خیلی کم پرداخته شده. فکر می‌کنید دلیل اصلی 

این موضوع چیست؟
از آنجایی که تلاش برای ساخت وقایع تاریخی، معمولا از طرف مسئولان 
وزارت فرهنگ دوران پهلوی و پس از آن در جمهوری اســامی با روی 
گشاده روبه‌رو می‌شــده و از ســوی دیگر تهیه‌کننده‌ها همیشه خواهان 
پرداخت بــه تاریخ معاصــر بوده‌انــد، این‌طور تصور می‌شــود که فقط 
نویسنده‌ها هستند که با وجود هموار بودن تمام موانع می‌ترسند درباره 
این موضوع صحبت کنند. اما نه اتفاقا اصلا اینطور نیســت. ما نمونه‌های 
مکتوب خوبی درباره آن دوران داریم. می‌توانم از بهترین آنها به فیلمنامه 
»اشغال« نوشته بهرام بیضایی اشاره کنم. اما خود بیضایی در صفحه اول 
این فیلمنامه نوشته است:»هرکس در هر مقام و به هر شکلی که توانست، 

جلوی ساخته شدن این فیلم را گرفت.« 
 به دلیل ملاحظاتی که درباره رضاشاه پهلوی و توافقات و مسائل 
پشت پرده وجود داشته، طبیعی اســت که پیش از انقلاب، امکان 
پرداختن به این مسائل وجود نداشته باشد اما چرا در دوران پس از 
انقلاب و حتی حالا که در جهان سالانه آثار زیادی درباره جنگ جهانی 
دوم ساخته می‌شــود، هنرمندان ایرانی ســراغ این برهه تاریخی 

نمی‌روند؟
بگذارید یک موضوع را روشن بیان کنم. شما زمانی می‌توانید بگویید درباره 
برهه تاریخی اشغال ایران به درســتی کاری انجام نشده که مثلا به همه 
موارد مثل مشروطیت، کودتای 28 مرداد، صنعت ملی شدن نفت و... به 
صورت کامل پرداخته شــده و حالا تنها موضوع اشغال ایران باقی مانده 
باشد. اما وقتی هیچ‌وقت، نه پیش و نه پس از انقلاب تصویر درستی از تاریخ 
معاصر وجود نداشــته نمی‌توان تنها روی یک موضع مانند اشغال تمرکز 
کرد. پیش از انقلاب به صورت شخصی و پس از پیروزی انقلاب به شکل 
تحریف شده، افرادی به تاریخ معاصر در سینما و تلویزیون پرداخته‌اند. اما 
به نظر شما تا به حال مستند تلویزیونی که در معرض دید بخش عظیمی 
از جامعه قرار بگیرد داشته‌ایم که واقعیت را همانطور که بوده نشان دهد؟

درست است. ولی با این حال اشــغال، قحطی، جنگ و همه این 
اتفاقات که به صورت همزمان برای ایرانی‌ها اتفاق افتاده بود، زندگی 
بسیاری از مردم را تحت تاثیر قرارداد و حتی بخش زیادی از ساکنان 
شمال و جنوب را آواره کرد. این همه داستان و خرده داستان می‌شود 

از این واقعه استخراج کرد.
ببینید درباره اشغال ایران اگر بخواهیم صحبت کنیم، باید به چند نکته 
توجه داشته باشیم. اولا اشــغال زمانی صورت می‌گیرد که کشورِ اشغال 
شده، یک دولت متخاصم داشته باشــد. اما ایران در هردو جنگ جهانی 
اعلام بی‌طرفی کرده. وقتی لفظ اشغال را به کار می‌بریم یعنی یک کشور 
بی‌طرف اشغال شده و این خود نشان می‌دهد که چرا روس و انگلیس وارد 
ایران شدند. از سوی دیگر با اینکه سیاست‌های رضاشاه برمبنای طرفداری 
از آلمان‌ها بود، اما هیچگاه هیچ قراردادی میــان ایران و آلمان در خلال 
جنگ منعقد نشد. در نتیجه باید ببینیم که وقتی درباره اشغال می‌خواهیم 
صحبت کنیم دقیقا داریم درباره چه چیزی صحبت می‌کنیم. از ســوی 
دیگر آن فضای آزادی که از نظر سیاسی در ایران پس از شهریور 1320 
به وجود آمد در هیچ زمان دیگری در این ســرزمین تکرار نشده و شاید 
در اندازه کمتر در سال 57 دوباره دیده شده باشد. این موضوع نیز باعث 

می‌شود که صحبت درباره آن دوران سخت‌تر به نظر بیاید.
کارگردان‌های مختلفی در تلویزیون تلاش کرده‌اند این واقعه را به 
تصویر بکشــند. با این‌حال هربار با انتقادهایی از سوی گروه‌های 

مختلف روبه‌رو شده‌اند. 
مقصر همه این مســائل تلویزیون اســت که درباره این وقایع مســتند 
نمی‌ســازد. یک نکته بســیار مهم وجود دارد و آن این است که بخش 
عمده‌ای از نیاز جوامع با مستندهایی که تلویزیون آن کشور می‌سازد و 
مردم به صورت رایگان می‌بینند، برطرف می‌شود. همچنین هدف دیدن 
این مستندها برای مردم سرگرمی نیست، بلکه اطلاع از واقعیت است. 
اما این موضوع نیز وجود دارد که فیلم‌سازها، این وقایع را از دید هنری 
می‌بینند و ما نمی‌توانیم به آنها بگوییم بیایید مستند تاریخی بسازید. 
آنها واقعیت را به شــکل هنری و با توجه به درک و برداشت خودشان 
می‌سازند. البته درســتش هم همین است. در سطح سینمای جهان 
هم ‌می‌بینم که وقتــی جیمز کامرون فیلم »تایتانیک« را براســاس 

برداشت شخصی خود می‌سازد، در کنارش مستندی از آن واقعه را هم 
تولید می‌کند. یا در مثالی دیگر وقتی اسپیلبرگ، »فهرست شیندلر« را 
شخصی می‌سازد حتما مستند آن فیلم برای بیان واقعیت‌ها تولید می‌کند.
 شــما از کم کاری تلویزیون صحبت کردید. جایگاه ســینما یا 

رسانه‌های خصوصی مثل شبکه نمایش خانگی چیست؟
این را نیز باید اضافه کنم که ما با مشــکل دیگری عــاوه بر عدم تلاش 
تلویزیون برای ساخت مستند روبه‌رو هســتیم و آن عدم اعتماد مردم به 
همان چند مستند تاریخی معدودی است که تلویزیون می‌سازد. اما بحث 
سینما جداست. چون سینما وظیفه ندارد راوی تاریخ باشد. سینما یک 
صنعت مســتقل  اســت و وظیفه دارد یک فیلم هنری، جذاب و سرگرم 
کننده بســازد. یعنی در واقع هیچ تعهدی ندارد که واقع‌گرا یا وفادار به 

اهمیت بازنمایی تاریخ برای حل مسائل روز
بررسي دلایل کم‌توجهی به بازنمایی وقایع تاریخی سال 1320 در فیلم‌های سینمایی و سریال‌های تلویزیونی

 در گفت‌وگو با شادمهر راستین؛ فیلمنامه‌نویس و منتقد سینما

  مکمل پرونده

حسن فتحی

         سال توليد  1386
        موضوع کلی ‌داستان سریال به طور کلی در بستر وقایع پیش 
از جنگ جهانی دوم و همچنین اتفاق‌هــای داخل جنگ پیش 
می‌رود. ابتدای سریال با پدیده‌ شکل گرفتن صهیونیسم و تسلط 
تدریجی بر فلسطین روبه‌رو می‌شویم و فضای داستان متأثر از این 
واقعه مهم تاریخی پیش می‌رود. شروع جنگ جهانی دوم، اشغال 
پاریس و سپس نفوذ نیروهای متفقین به ایران، بخش‌های دیگر 

این سریال را تشکیل می‌دهند.
        شیوه بازنمایی جنگ حسن فتحی کل ماجرای اشغال فرانسه و 
سپس اشغال ایران را در قالب یک داستان عاشقانه روایت کرده 
است اما در بخش‌هایی هم برای تاکید روی اتفاق‌ها، از فیلم‌های 
آرشیوی آن دوران اســتفاده کرده است. بسیاری از وقایع توسط 
رادیو اعلام می‌شوند و در ادامه صحنه‌هایی از هواپیماهای جنگی 
در آســمان، تفتیش خانه‌های یهودیان، جلسات هیتلر و ... را به 

صورت مستند می‌بینیم.
        بار دراماتیک جنگ در سریال  محور اصلی داســتان شخصیتی 
به نام حبیب پارساست؛ دانشــجویی که پدرش سال‌ها پیش در 
کنسولگری ایران در فلسطین بوده و ابتدای سریال برای اعزام به 
خارج دچار مشکل می‌شــود. نهایتا اعزام می‌شود و به سفارتخانه 
آلمان در فرانســه می‌رود. به علت حضور در سفارتخانه بخشی از 
وقایع را شاهد اســت و از طرف دیگر به واسطه‌ ســفر به فرانسه و 
آشنایی با چند دختر و پسر یهودی و آلمانی به طور مستقیم وارد 
زنجیره اتفاقاتی می‌شــود که با ورود نیروهای آلمان به فرانسه در 
زندگی آنها رخ می‌دهد. سارا اســتروک، دختر موردعلاقه حبیب، 
یک یهودی ساکن پاریس است. آن هم در شرایطی که بعد از نفوذ 
آلمان‌ها، یهودی‌ها مجبورند ستاره‌ای روی سینه بزنند تا از سایر 
مردم شناخته شــوند. تفتیش خانه به خانه برای یافتن یهودی‌ها، 
سریال را به سمت و سوی دیگری می‌برد. حالا حبیب تلاش می‌کند 
هرطور شده ســارا و مادرش را به تهران بیاورد و پناه دهد اما این 
ماجرا برای خودش مشکل ایجاد می‌کند. او دستگیر می‌شود و برای 
رسیدگی به پرونده‌اش به تهران می‌آید و ... از این به بعد داستان به 
اشغال ایران توسط متفقین می‌رسد و ... به طور کلی داستان زندگی 

حبیب یک‌جورهایی با جنگ آغشته است. 
        اهمیت سریال ‌  »مدار صفر درجه« سریال تاریخی مهمی است و 
از جمله آثار موفق حسن فتحی به حساب می‌آید. زمانی که سریال 
»شــهرزاد« مورد توجه قرار داشــت خیلی‌ها معتقد بودند حسن 
فتحی نتوانسته است مجددا موفقیت »مدار صفر درجه« را در این 

سریال تکرار کند. 

مدار صفر درجه
 محمدرضا ورزی

         سال توليد   1394
        موضوع کلی ‌ »معمای شاه« به طور کلی دوره‌ای چهل ساله 
از تاریخ معاصر ایران را به تصویر می‌کشــد. از زمان به قدرت 
رسیدن رضاشاه تا پیروزی انقلاب. بنابراین رابطه‌ ایران با آلمان 
و سپس حمله‌ شوروی و انگلستان در شهریور 1320 که منجر 
به پایان قدرت رضاشاه می‌شود بخشی از اتفاق‌های سریال به 

حساب می‌آید و از قسمت سوم تا ششم را دربر می‌گیرد.
        شیوه بازنمایی جنگ ‌‌ در ســریال با اتفاق‌های شهریور 1320 
به چند شیوه مواجه می‌شویم. بخشــی از آن را توسط فیلمی 
مستند  که در یک سالن کوچک سینما اکران شده می‌بینیم. 
بخشــی دیگر را لابه‌لای خاطــرات محمود وزیــری متوجه 
می‌شویم. برخی را از طریق حضور در کاخ رضاشاه و به صورت 
مســتقیم درمی‌یابیم و نهایتــا بخش دیگر از طریــق رادیو و 
دیالوگ‌های مردم شــهر با یکدیگر. البته در این بین وضعیت 
زندگی مردم هم در ایــام جنگ به نحوی پرداخت شــده که 
گویای شرایط سخت آنهاست. دعوا بر سر نان و شکستن شیشه‌ 
نانوایی‌ها، پوشش نامناســب و فقیرانه بخش زیادی از مردم، 
پخش شدن سرباز‌ها در سطح شهر و حضور دختران لهستانی 
در خیابان‌های تهران برای دوســتی با نظامیان آمریکایی و ... 
همگی نشان‌دهنده وضعیت نامناســب ایران در دوره جنگ 

جهانی دوم بوده است. 
        بار دراماتیک جنگ در سریال ‌یکی از بزرگترین مشکلات سریال 
»معمای شاه« همین دراماتیزه نشدن اتفاق‌ها در بستر داستانی 
منسجم بود. ظاهرا قرار بود داستان توسط چهار گروه مختلف از 
مردم جامعه روایت شود و بتوانیم تاثیر بی‌تدبیری رضاشاه و نفوذ 
شوروی و انگلیس را در زیســت مردم ببینیم اما در عمل شبیه 
یک چهل‌تکه‌ای بود که بخش‌هایی را به صورت مستند کنار هم 
قرار می‌داد و حتی زندگی خانواده وزیری هم نمی‌توانست حلقه‌ 
اتصال مناسبی برای وقایع باشد. بخش مهمی از اتفاق‌ها صرفا به 
صورت مستقیم از زبان شخصیت‌ها و کاملا تصنعی روایت می‌شد 
تا جایی که مثلا رضاشاه از ســفیر انگلستان می‌پرسید:»چرا به 

ایران حمله کردید؟« و او هم توضیح می‌داد.
        اهمیت سریال ‌ »معمای شاه« به طور کلی یکی از ضعیف‌ترین 
ســریال‌های تاریخی تلویزیون بود. از ابتدای پخش ســریال 
تا انتها بــا انتقادهای زیادی روبه‌رو شــد. هم بــه لحاظ ارائه 
تصویری کاریکاتوری از اشخاص برجسته، هم روایتی شعاری و 
گل‌درشت از وقایع و همچنین تحریف برخی وقایع و ... به طور 

کلی سریال پربحثی بود. 

معمای شاه
مسعود جعفری جوزانی

         سال توليد ‌1382 
        موضوع کلی ‌ سریال »در چشــم باد« روی سه بخش از تاریخ 
ایران در پایان دوره قاجار و شــروع دوره پهلوی، دوره دوم جنگ 
جهانی دوم و دوره بعد از انقلاب اسلامی ایران که مصادف است 
با فتح خرمشــهر را دربر می‌گیرد. به‌طور جزئی‌تر می‌توان گفت 
سریال روی اتفاق‌های مهم ســال‌های 1300، 1320 و 1360 

متمرکز شده است. 
        شیوه بازنمایی جنگ 10 قسمت ابتدایی سریال درباره‌ اتفاق‌های 
دوران کودکی بیــژن ایرانی اســت که در جنگل‌های شــمال 
می‌گذرد. از قسمت یازدهم به بعد داستان وارد فضای دهه‌ 1320 
و تمرکز روی نفوذ نیروهای روس و انگلیس می‌شود. با ورود بیژن 
به جمع ادبیان و درجه‌داران و گشــتن در چاپخانه‌ پدر و زندگی 
میان مردم، تا حد زیادی به سیاست ایران در قبال آلمان‌ها از یک 
طرف و شوروی از طرف دیگر پی می‌بریم. البته جدای از وقایعی 
که توسط بیژن دریافت می‌کنیم، در بخش‌هایی از سریال به‌طور 
مستقیم وارد کاخ سلطنتی می‌شویم و جلسات خصوصی رضاشاه 
را مشاوران و سفیران می‌شنویم. از قسمت هفدهم به بعد نمایی 
از ورود نیروهای روس از شــمال و انگلیــس از جنوب را به طور 

مستقیم شاهد هستیم. 
        بار دراماتیک جنگ در سریال محور سریال،خانواده ایرانی است 
که هرکدام از اعضایش به نحوی با بخش‌هایی از جنگ مواجه 
هستند.نادر با حضور در مهمانی‌ها و مراسم مختلف و همچنین 
در ارتباط با دختری به نام ایران،در جریان سیاست‌های کشور 
در قبال آلمان و روســیه قرار می‌گیرد. برادرش نادر از شرایط 
اقتصادی بد بازار به نفع خودش استفاده می‌کند و با احتکار مواد 
غذایی به دنبال کسب ثروت بیشتر است.پدر نادر به عنوان یک 
روزنامه‌نگار قدیمی، تحلیل دیگری از جنگ دارد و شوهرخواهر 
بیژن هم مستقیما در مواجهه با نفوذ نیروهای روس در شمال 
کشور اســت. درواقع همه‌چیز در این خانواده یک‌جورهایی به 
مســئله‌ جنگ ربط دارد. البته بخش‌هایی که سریال وارد کاخ 
سلطنتی و جلســات رسمی می‌شــود چندان دراماتیزه نشده 

است. 
        اهمیت سریال ‌ شاید بتوان گفت »در چشم باد« از این جهت که 
خیلی دقیق و با جزئیات به مسئله‌ اشغال ایران در جنگ جهانی 
دوم نزدیک شده است اثر قابل قبولی است. گرچه در زمان پخش 
با انتقادهایی روبه‌رو بود اما دست کم بخش دوم سریال به لحاظ 
تمرکز روی وقایع جنگ جهانی دوم، اطلاعات مناسبی در اختیار 

مخاطبانش می‌گذارد.

در چشم باد‌ 
علی غفاری

         سال توليد  1390
        موضوع کلی ‌  داستان در دهه سی می‌گذرد و این‌بار به طور 
مستقیم روی واقعه تاریخی اشغال ایران در جنگ جهانی دوم 
تمرکز نمی‌شــود. درواقع فیلم در پی روایت ماجرای گرفتن 
غرامت ایران بعد از جنگ از ســه کشور شــوروی، انگلیس و 
آمریکا است. آنطور که ابتدای فیلم اعلام می‌شود، »استرداد«  
برداشــتی آزاد از یک واقعه تاریخی است و فقط نام اشخاص 

تغییر کرده. 
        شیوه بازنمایی جنگ ‌‌ همانطور که ذکر شد، در این فیلم به جای 
پرداخت مســتقیم به جنگ، روی تبعات جنگ و غرامتی که قرار 
است به ایران بابت جنگ پرداخت شود دست گذاشته شده. فیلم 
در سال 1334 شروع می‌شود زمانی که حکم اعدام برای سرهنگ 
تکین صادر شده و تیرباران می‌شــود. بعد از تیرباران، داستان به 
عقب برمی‌گردد و ما ماجرای اصلی روبه‌رو می‌شویم. ماجرا از این 
قرار اســت که بعداز جنگ جهانی دوم روسای شوروی، انگلیس و 
آمریکا برای مذاکره به تهران می‌آیند و در این نشست مقرر می‌شود 
سه کشور جهت استفاده از راه‌آهن و حمل و نقل و غله و آذوقه در 
زمان اشغال، خســاراتی را به ایران پرداخت کنند. شوروی موظف 
می‌شود شصت درصد بدهی‌اش‌ را در قالب یازده تن طلا به صورت 
شمش و چهل درصد باقیمانده را به صورت دلار آمریکا به بانک ملی 
ایران واریز کند اما تا اوایل دهه سی عملا چنین اتفاقی نمی‌افتد. به 
همین دلیل هم سال‌ها بعد، سرهنگ تکین باید برای استرداد این 

طلاها به کشور شوروی برود. 
        بار دراماتیک جنگ در سریال  تاکید فیلم روی تلاش سرهنگ 
تکین برای رســاندن طلاهایی که قرار بوده شــوروی به عنوان 
غرامت جنگ جهانی دوم به ایران بپردازد به درون کشــور است. 
فرامرز تکین از طرف سپهبد زاهدی به‌همراه نماینده ویژه دربار، 
نماینده دولت، افسر زن مترجم زبان روسی و نماینده بانک ملی 
برای دریافت این غرامت راهی روســیه می‌شود. تکین در هنگام 
تحویل غرامت متوجه می‌شود که نماینده دربار قصد دارد طلاها 
را با همکاری سرهنگ روسی بدزدد و بخش مهمی از داستان فیلم 
به این مســئله اختصاص پیدا می‌کند. در خلال این ماجرا نقبی 
هم به اشغال ایران توسط متفقین و صدمه‌هایی که در این برهه 

متحمل شده زده می‌شود. 
        اهمیت سریال ‌  با وجــود نقدهایی که به آن وارد بود در ســی 
و یکمین دوره جشنواره فجر نامزد ســیزده سیمرغ شد و نهایتا 
ســیمرغ بهترین فیلم، بهترین بازیگر نقــش اول مرد و بهترین 

تدوین و جلوه‌های ویژه میدانی را گرفت. 

استرداد
ضیاءالدین دری

         سال توليد ‌ 1378
        موضوع کلی ‌ داستان سریال »کیف انگلیسی« از وقایع سیاسی 
دهه 1320 ایران شــروع می‌شــود و  در ادامه هم یک‌جورهایی 
به تاثیری که نفوذ انگلیســی‌ها در ایران برجا گذاشــته اســت 
می‌پردازد. در واقع محور اصلی ســریال روی این مسئله بنا شده 
که چطور نفوذ انگلیس‌ها به ایران، در جنبه‌های مختلف زندگی 
مردم تاثیر می‌گذارد و آنها را به ســمت سبک جدیدی از زندگی 

هدایت می‌کند. 
        شیوه بازنمایی جنگ  داســتان اين مجموعه درباره شخصی به 
نام منصور اديبان اســت که در فرانسه رشــته حقوق خوانده و 
حالا به ایران برگشــته تا بتواند به مردمش خدمت کند. او پس 
از شكســت در رقابت‌هاي انتخاباتي مجلس با حمايت مستانه، 
دختري از طبقه رجال در انتخابــات دوره بعدي مجلس پيروز 
مي‌شود. منصور ادیبان کم‌کم تحت تاثير مستانه با انگليسي‌ها 
آشنا می‌شود و به این دلیل تغييرات اساسي در زندگي خصوصي 
و تفكرات قبلي‌اش ایجاد می‌شــود. ما در خــال این رابطه و 
همچنین تلاش‌های ادیبان برای رسیدن به قدرت، از اتفاق‌های 
سیاسی سال 1320 و تاثیری که نفوذ انگلیس‌ها در ایران برجا 

می‌گذارد آشنا می‌شویم.
        بار دراماتیک جنگ در سریال‌ ما با یک سریال تاریخی عاشقانه 
روبه‌رو هستیم. مردی متاهل که رفته‌رفته تحت تاثیر زنی مدرن 
قرار می‌گیرد و از زندگی و همســرش دور می‌شــود. این مثلث 
عشقی به اندازه کافی جذابیت دارد که بتوان در خلال آن وقایعی 
سیاسی را بازگو کرد. البته به فراخور اتفاق‌ها در بعضی قسمت‌ها 
نطق‌هایی طولانی و دیالوگ‌هایی جدی و خشک و بدون ظرافت 
هم می‌بینیم که برخلاف سایر بخش‌ها چندان دراماتیزه نشده‌اند 
اما از آن جهت که سریال روی یکی از حساس‌ترین دوران تاریخ 
معاصر دست گذاشــته است و آن را در بســتری عاشقانه روایت 
می‌کند، مخاطبان این بخش‌ها را هم کاملا می‌پذیرند و چندان 

ایراد به حساب نمی‌آید.
        اهمیت سریال ‌  به جرات مي‌تــوان گفت »كيف انگليســي« 
از معدود ســريال‌هاي شــاخص تلویزیون بعد از انقلاب است. 
ضیاءالدین دری بعدها برای ســاخت »کلاه پهلوی« تلاش کرد 
موفقیتی دیگر مانند »کیف انگلیسی« به ثبت برساند اما عملا به 
چنین موفقیتی نرسید. جدای از فیلمنامه حساب‌شده و طراحی 
دقیق سریال و همچنین دراماتیزه شــدن وقایع سیاسی در یک 
داستان عاشــقانه، بازی زوج لیلا حاتمی و علی مصفا هم در این 

موفقیت سهم بسیاری دارد.

کیف انگلیسی 
علی حاتمی

         سال توليد ‌ 1366
        موضوع کلی ‌»هزاردســتان« دربــاره داســتان زندگــی رضا 
خوشنویس و توطئه‌ای مبنی بر دست داشتن شخصیتی به نام خان 
مظفر در وقایع پشت پرده سیاسی و اجتماعی ایران در دوران قاجار 
و پهلوی است. سریال در دو برهه تاریخی روایت می‌شود. بخش اول 
در دهه 1320 و اشغال ایران توسط نیروهای متفقین و برکناری 
رضاشــاه می‌گذرد و به وقایع این دوره اشاره می‌کند و بخش دوم 
در دوران احمدشاه و آغاز حکومت رضاشاه. درواقع ابتدای سریال، 
وقایع ســال 1320 را می‌بینیم و ســپس با مــرور خاطرات رضا 

خوشنویس به دوران قدیم باز می‌گردیم.
        شیوه بازنمایی جنگ  در قســمت چهارم ســریال که به مرداد 
1320 برمی‌گردد، در خیابــان لاله‌زار مقابل گراندهتل شــاهد 
بارش اعلامیه‌های شوروی توسط هواپیماها برفراز تهران هستیم. 
اتوشویی محل همینطور که لباس‌های مشتری‌ها را اتو می‌کند از 
آنها می‌خواهد او را از محتویات درون اعلامیه آگاه کنند. هرکدام از 
مشتری‌ها بندی از اعلامیه را می‌خوانند و از این طریق، مخاطبان 
هم متوجه می‌شوند چه اتفاقی رخ داده. در روز سوم شهریور 1320 
هم خبر اشغال ایران توسط نیروهای متفقین از رادیوی خانه‌ رضا 
خوشنویس پخش می‌شــود. بعد نماهایی را در شهر می‌بینیم که 
همه به نحوی درحال گوش دادن به این خبر از رادیوهای مختلف 

هستند. 
        بار دراماتیک جنگ در سریال‌  از ایــن جهت که بخــش مهمی 
از زندگی رضا خوشــنویس با این برهه تاریخی گره خورده است 
پرداختن به آن قابل توجه است. چون به‌هرحال رضا خوشنویس 
یا همان رضا تفنگچی ســابق، در پایان در حوادث پس از شهریور 
۱۳۲۰ به دستور خان مظفر کشته می‌شــود. از طرف دیگر، علی 
حاتمی در »هزار دستان«، زندگی و معاش مردم را پس از اشغال 
ایران در شــهریور 1320 به تصویر کشــیده. زمانی که هم ارتش 
شکســت خورده‌ ایران و هم مردم ناراضی و گرسنه‌اند و دست به 

تظاهرات می‌زنند.
        اهمیت سریال ‌  هنوز هم مهمترین ســریال تاریخــی ایران به 
حســاب می‌‌آید. علی حاتمی برای تولید این ســریال دســت به 
ســاخت تهران قدیم زد و ماحاصل کار او به عنوان یک شــهرک 
ســینمایی برای تلویزیون و ســینمای ایران همچنان باقی مانده 
است. هزاردستان ســال 1397 به فهرســت ملی حافظه جهانی 
یونسکو اضافه شد. موســیقی متن و تیتراژ سریال »هزاردستان« 
یکی از مهمترین و جریان‌سازترین ملودی‌ها در عرصه ساخت آثار 

موسیقایی مرتبط با تیتراژ در سینما و تلویزیون است.

هزاردستان‌

پرونده‌اي درباره بازنمایی اشغال ایران در جنگ جهانی دوم در فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی‌ 
و سينما. به بهانه‌ هشتادمین سال اشغال ایران در سوم شهریور 1320. به همراه مصاحبه‌ای با 

شادمهر راستین، فیلمنامه‌نویس و منتقد سینما

امروز سوم شهریور است و درست هشتاد سال از اشغال 
ایران در جنگ جهانی دوم می‌گذرد. روز سوم شهریور 
سال 1320، نیروهای شوروی از شمال و شرق به‌صورت 
زمینی و هوایی به ایران حمله‌ور شــدند و هم‌زمان پای 

نیروهای ارتش انگلیس هم از جنــوب و غرب به ایران 
بازشــد. واقعه‌ مهم و اثرگذاری که تاریخ و سیاســت و 
اقتصاد و فرهنگ ایران را برای ســال‌ها تغییر داده اما با 
وجود تمام اهمیتی که دارد، در ســینمای ایران چندان 
مورد توجه قرار نگرفته است. در تلویزیون توجه به این 
واقعه تاریخی بیشتر بوده. در ســریال‌های تلویزیونی 
»هزاردستان«، »کیف انگلیسی«، »در چشم باد«، »مدار 

صفر درجه« و »معمای شاه« به بخش‌هایی از این واقعه 
پرداخته شده. البته در بعضی از این سریال‌ها، فقط چند 
قسمت به این ماجرا اختصاص داده شده و کارگردان وارد 
جزئیات زیادی در این زمینه نشده است. در این پرونده 
ضمن مرور چگونگی بازنمایی این بخش از تاریخ در سینما 
و تلویزیون و شبکه خانگی، گفت‌وگویی هم با شادمهر 

راستین، فیلمنامه‌نویس و منتقد سینما انجام داده‌ایم. 

  مرجان فاطمی
             هفت ‌صبح

داستان ایران در محاصره متفقین

تاریخ باشد.
شما سینما را از تاثیرگذاری در این مســئله مبرا ‌می‌کنید. در 
صورتی که در این سال‌های اخیر بخش اعظم تولیدات سینمایی ما 
تنها صرف ساخت فیلم‌های اجتماعی که به روابط انسانی و خانوادگی 
و سختی‌های روزمره می‌پردازد، شده است. حتی همان فیلم هنری 

و سرگرم‌کننده هم درباره تاریخ ساخته نمی‌شود.
باید به این مسئله توجه کنیم که شــما به عنوان یک رسانه دنبال پاسخ 
این پرسش هستید که چرا درباره واقعه اشغال ایران فیلم و سریال ساخته 
نشده. در صورتی که این مطالبه باید از سوی مردم و مخاطب عام صورت 
بگیرد. آنها باید بخواهند که از واقعیت مسائلی مثل اشغال، کودتا، سقوط 
و... بیشتر بدانند. اما مردم و مخاطب امروز دنبال این مسائل نیست. آنها 
فکر می‌کنند که چیزی که الان به آن دست یافته‌اند، یک شکست است و 

چندان دنبال موضوعات دیگر نیستند.
 این روزها سریالی در شبکه نمایش خانگی به مسئله نفوذ روسیه 
ایران پرداخته است. فکر می‌کنید چنین اثری می‌تواند نقطه شروع 

خوبی برای ورود به این ماجرا باشد؟
هر فیلم یا سریال تاریخی اگر به پرسش امروز مردم جواب ندهد، شکست 
خواهد خورد. وقایع تاریخی اگر در زمان خودشان تحلیل و تصویر شود 
فقط به درد تاریخدان‌ها می‌خورد. اما سینما و تلویزیون می‌تواند پرسشی 
را مطرح کند که نیاز امروز اســت. مثلا سوال امروز در کشور ما این است 
که آیا ما می‌توانیم با کشورهای خارجی ارتباط برقرار کنیم؟ اگر سریال 
تاریخی درباره هر دوران از تاریخ ساخته شود و به این سوال امروز جواب 
ندهد، خب مطمئنا شکست خورده است. چون مشــکل مردم مثلث یا 
مربع عشقی نیست. بلکه مشکل مردم این اســت که با توجه به اوضاع و 
شرایط کنونی،  تاریخ 6000 ساله چه دردی را می‌تواند دوا کند؟ مخاطب 
می‌تواند با دیدن تاریخ به این نتیجه برسد که اجدادش چطور با مسائل و 
مشکلاتی که او الان روبه‌رو است، مواجه شده‌اند و این در حل و پذیرش 
مسائل به او کمک خواهد کرد. اگر سریالی پرسشگری و مسائل امروز را 
پاسخ بدهد اما داستانی از دوران هابیل و قابیل را هم مطرح کند، مطمئنا 
موفق خواهد بود. اما وقتی مدام ســریال‌هایی ساخته می‌شود که تنها بر 
این مبنا استوار است که خارجی‌ها همه بد هستند و اجنبی همیشه مایه 
بدبختی بوده است. این باعث می‌شود که هیچگاه ارتباط جهانی نداشته 

باشیم.
 درباره مثلث‌های عشــقی گفتید. به نظر می‌رسد ظاهر جذاب 
سریال‌ها و دراماتیزه شدن دقیق وقایع سیاسی در بستر یک رابطه 
عاشقانه، اگر به گفته شما درســت و دقیق و هدفمند صورت بگیرد 

بیفتد می‌تواند بیشتر از هر مستندی موثر باشد.
اگر مسائل دراماتیک و رمانتیک نباشد که مخاطب را از دست می‌دهد. 
در واقع سریال‌ ها 80 تا 90 درصد به مسائل عامه پسند می‌پردازند تا 
مخاطب جذب شــود و ببیند. در آن 10 یا 20 درصد 
باقیمانده از ســریال، حرف اصلــی و تاریخ جای 
می‌گیرد کــه اگر حرفی برای گفتن نداشــته 
باشد، از لحاظ تاریخی شکســت می‌خورد و 
دیده نمی‌شــود. مثلا کشــوری مانند ترکیه 
می‌خواهد بــه جهان بگوید من اولین کشــور 
قانون‌گذار بوده‌ام و نه شــریعت‌مدار. بنابراین 
سریال »حریم ســلطان« را می‌سازد که 
90 درصد در حرمسرا و میان زنان 
شاه می‌گذرد و تنها 10 درصد 
از آن درباره سلطان سلیمان 
و روش حکومتش اســت. 
اما همین باعث می‌شود 
مردم کشورشان به این 
پادشــاه لقب سلطان 
ســلیمان قانون‌گذار 
بدهند. سازندگان این 
ســریال می‌دانند که 
هدف همان 10 درصد 
است که می‌تواند برای 
امــروز جریان‌ســازی 
کند. حالا اگر قرارباشد 
سریالی ســاخته شود 
که در تــاش برای اثبات 
بی‌طرفــی ایــران در تمام 
دوران‌های تاریخی باشــد و 
بگوید باید دنبال خانه دوست 
بود و از تخاصم دوری کرد، از نظر 
مخاطب امروز جواب سوالات روز 
است. اما اگر بخواهیم مدام بگوییم 
ایــران خوب اســت و خارجی‌ها بد 
هستند که خب 100 ساله گفته شده 
و هیچ جریــان و اثری ایجــاد نکرده 

است.
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